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  چكيده

معتقدنـد از طريـق   ، تفكّر انسان را مبتني بر تقابل دوگانه دانسـته  ،ساختارگرايان
به نظـر  . هاي فكري و انديشگي افراد و جوامع پي بردتوان به حوزهبررسي آن مي

معنـا   هـا بـه عناصـر متقابـل    ايـدئولوژي ، كه در حـوزة اجتمـاعي   طورهمان ،آنان
دار معنـادار يـا نشـانه   ، ها در يك نظام ارزشـي ة زبان نيز تقابلدر حوز، بخشند مي
گردد و ريشـه در  شوند و نشانه چيزي است كه ما را به چيز ديگر رهنمون ميمي

بارت . نوعي رويكرد به تحليل متن است ،شناسينشانهاما  .باورهاي اجتماعي دارد
يكي صريح و ديگري  :ددوگونه دلالت مطرح كر ،هاي سوسوربا استفاده از ديدگاه

 ـ  / اي به شكل كلمـات تقابل نشانه، در اين پژوهش. ضمني  ةواژگـان در پـنج مقول
ات حـافظ بررسـي شـده    ، ضماير و صـفات اشـاره  ، قيد، صفت، فعل، اسم  در غزليـ
اي اشعار حافظ اساسـاً بازتـاب   كه تقابل نشانه نتايج تحقيق گوياي آن است. است

 هـا و نشـانه  ،هـا عاشـقانه اسـت و هركـدام از آن    صـوف تقابل تصوف خانقاهي بـا ت 
يكـي زاهدانـه و ديگـري    ، تصوف خانقاهي داراي دو نظـام . دارندهاي خاصي  نظام

. يكي مسـتي و ديگـري بزمـي اسـت    ، عابدانه و تصوف عاشقانه نيز داراي دو نظام
 ضمن ايجاد تقابلِ غالـب و ، هاي خاصهاي زاهدانه و عابدانه با تكيه بر نشانهنظام
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كننـد و  و نظام مستي و بزمي را مغلـوب معرفـي مـي    خود را قطب غالب، مغلوب
جايگـاه  ، هاي قطب مغلـوب هاي قطب غالب و تقويت نشانهحافظ با تخريب نشانه

هـا را  اي اسـم تقابل نشانه ،زبان و شگردهاي هنري حافظ. دكنآن دو را عوض مي
، عـلاوه بـر ايـن   . گردانـد  مـي هاي ضمني پذيرش دلالت العاده قابلبه صورتي فوق

دلالت اما  ،بردجهتي و مكمل را به كار مي، حافظ انواع تقابل واژگاني چون مدرج
ل و  ساختي غالب آنضمني يا ژرف نفـي تصـوف    هدفشـان ها مبتني بر تقابل مكمـ

  .خانقاهي و اثبات تصوف عاشقانه است
  

نظـام  ، دلالـت ، ازيحـافظ شـير  ، ايتقابل نشانه، ساختارگرايي :هاي كليدي واژه
  .زاهدانه و نظام بزمي
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 مقدمه 

حـوزة  ، تقابل دوگانه بر تضاد ميان دو قطب اسـتوار اسـت و در ميـان ملـل مختلـف     
سـاختارگرايان  ، در دورة معاصـر . دشوها و مصاديق را شامل ميوسيعي از مفاهيم و نشانه

دوگانـه را وضـع   اصـطلاح تقابـل   ، به تضادهاي نهفته در طبيعت توجه جدي نشـان داده 
داننـد و معتقدنـد از طريـق    هـاي دوگانـه مـي   آنان تفكّر انسان را مبتني بر تقابل. كردند

سياسي و اجتماعي افراد و جوامع پي ، فرهنگي، هاي فلسفيتوان به حوزهبررسي آنها مي
از ، آنان معتقدند تقابل در همة واحدهاي زبان. اي از آنان به دست دادبرد و شناخت تازه

هايي چون تقابـل  يابد و تقابلواج تا جملة مستقل وجود دارد و به ساير عناصر انتقال مي
ها معمولاً در يك نظـام  اين تقابل. آوردتقابل دستوري را پديد مي و تقابل معنايي، واجي

 بــاردوگانــه را نخســتين اصــطلاح تقابــل .)1(شــوندمــي »دارنشــان«معنــادار يــا ، ارزشــي

1تروبتسكوي«
، برمـون ، گريماس، بارت، استروس ،سوسور و مطرح كرد) 1938-1890( »

  . نقش تأثيرگذاري داشتند ،گيري و تكامل آنژنت و تودوروف در شكل
تـوان آن را تـا   هاي دوگانه يكي از عناصر بنيـادي فرهنـگ ايرانـي اسـت و مـي     تقابل

 ؛)2(كردي پيگيري مزدكي و زردشت، مانوي، مغان، هاي زروانيروزگاران باستان و در آيين
شناخت آفرينندة جهان و بـراهين اثبـات مبـدأ وجـود     «كه در دين مبين اسلام نيز چنان

، الوجـود ممتنـع ، الوجـود ممكـن ، الوجودواجب، هايي نظير علّت و معلولتحت تأثير تقابل
از مايـة بسـياري   بن ،هاي دوگانهتقابل بنابراين .)71: 1392، لونبي( »است ...حدوث و قدم و

هـا در  ايـن تقابـل  «كـه  د و با توجه به اينندهه متون ادب فارسي را تشكيل ميويژهب، آثار

در بررسـي متـون ادبـي بـا رويكـرد       ،)159: 1387چنـدلر،  ( »توليد معنا نقش بنيادي دارند

  . توانند ابزار مناسبي براي كشف معاني جديد و پنهان باشندمي، معناگرايانه
ياري بنياد افكار و شـيرازة بس ـ  ،هاني است كه تضادها و تقابلحافظ شيرازي از شاعرا 

جنگ ميان نور و ظلمت و ايـران  «گفت  توانجا كه ميتا آن ،دهداز اشعار او را تشكيل مي

 انـديش و فروشـانِ ظاهرفريـبِ خلـق   صورت جنگ ميـان ديـن   و توران در شعر حافظ به
 يخ و زاهـد و پيـر مسـجددار و   ش ـ. اسـت  آمـده انـديش در حـق گـراي  ستيزانِ بـاطن  دين

                                                 
1. Trubetzkoy  
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 ،نشـين رهبر و راهنماي گروه اول است و پير مغان يا پيـر ميخانـه و خرابـات    ،نشين صومعه
توصيف مخلوقي در برزخِ فرشـته و  ، توصيف حافظ از انسان( و ...رهبر و راهنماي گروه دوم

- يگـر نمـي  ترجيح يكي از اين دو جنبة وجود برزخي انسان را بر طرف د) حيوان است و او

چنين رويكردي به انسـان و تصـوير شخصـيت     هر چند .)39و  7: 1382نامـداريان،  پور( »پذيرد

رسـد در بسـتر    به نظـر مـي   ،مبتني بر آبشخورهاي اعتقادي و فكري حافظ است، دوگانة او
ايـن پـژوهش بـه بررسـي      رواز ايـن . شـوند هاي معناداري توصيف و تصوير مينظام يا نظام
  : صدد پاسخ بدين پرسش است كهاي در غزليات حافظ پرداخته و درل نشانهساختار تقاب

هايي به توصيف و تصـوير  در چه نظام اي در غزليات حافظ كدامند وانواع تقابل نشانه
  شوند؟كشيده مي

  

  چارچوب نظري پژوهش

  شناسينشانه

 و) 3(آينــدمــي شــمار شناســي بــهگــذاران دانــش نشــانهاز بنيــان ،سوســور و پيــرس
از منظـر  . چيـزي اسـت كـه بـه چيـزي ديگـر اشـاره دارد        مطالعـة هـر   ،شناسـي  نشانه«

اطـوار و اشـيا ظـاهر    ، اصـوات ، تصـاوير ، توانند به شكل كلمات ها مينشانه، شناسي نشانه
هاي تحليـل  و يكي از روش و در اشكال فراوان با توليد معنا و بازنمايي ارتباط دارد شوند

بـه  . شـدت وابسـته بـه تحليـل سـاختاري اسـت       به«و ) 29-20: 1387چندلر، ( »متن است

دهنـدة يـك   شناختيِ ساختارگرايانه با بازشناسي واحدهاي تشـكيل تحليل نشانه، يعبارت
 در تحليـل  .)70: 1382سـجودي،  ( »كـار دارد وو تعيين روابط بين واحدها سر اينظام نشانه

كشـف  ، نشينيبا يكديگر در محور همموضوعاتي چون ارتباط عناصر ، شناختي متننشانه
  . دي بافتي بايد مورد توجه قرار گيرمعناهاي ضمني و نيز معنا

  

  شناسي از ديدگاه رولان بارتنشانه

1رولان بارت«
 شناسـي و منتقـدان  هاي نشـانه ترين چهرهاز شاخص) 1915-1980( »

                                                 
1. Roland Barthes  
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هـاي تـاريخي   رهچه ـ، فوكو و لاكـان ، فرانسه است و به همراه اشتراوس 1960ادبي دهة 
درجـة  چـون  بارت با انتشار آثار متعـددي هم  .)4(دهندنهضت ساختارگرايي را تشكيل مي

، از اثـر بـه مـتن و لـذتّ مـتن     ، مـرگ مؤلّـف  ، نظـام مـد  ، هاشناسياسطوره، صفر نوشتار
 ،شناسـي او نشـانه  خاسـتگاه  .)5(آورد دي ـپدهـاي مختلـف   اي در حوزهاندازهاي تازه چشم

داند و از نظـر  شناسي را الگويي براي خلق معنا مينشانه ،بارت. ور استهاي سوسديدگاه
   .)73 :1385 ،آلن( گردداي است كه ميان دال و مدلول برقرار مينشانه همان رابطه، او

تفاوت ديدگاه بارت با سوسور در اين است كه بارت معتقد است كه سوسور تنهـا بـه   
بـه  . و و ديگران به معناي ضمني توجه نشان دادنـد ولي ا، ها پرداختهمعناي صريح نشانه

. باشــداي از معناهـاي ضــمني داشـته   يــك نشـانه ممكـن اســت زنجيـره    ،بـارت  ةدي ـعق
در حكم دالي جديـد  ، اي كه از رابطة يك دال و مدلول شكل گرفتهكه نشانه صورت بدين

سي شيوة توليد نظام برر، شناسي بارتموضوع نشانه«؛ اما ) 6(براي مدلولي ديگر قرار گيرد

هاي خاص فرهنگـي  واقعيت همواره در چارچوب ،از نظر بارت. هاي معنابخش استنشانه
رمزهـا و   ،از نظر بارت. شودساخته و فهم نمي، كه مقيد به علايق و منافع خاصي هستند

اهداف خاصـي كـه   در جهان ثابت نيستند و از نظر تاريخي و اجتماعي به علايق و  علائم
معنـي  . طـرف نيسـتند  ها هرگـز بـي  آن، از اين نظر. شوندمحدود مي، اندها ناشي شدهناز آ

شناسي با ايجـاد معنـي يـا بـا     نهنشا .تلقي شود ناپذيرچيزي نيست كه ثابت بوده و تغيير
   .)184: 1382نصرتي، ( »كار داردسرو، است شدن ناميده داريند معنياآنچه بارت آن را فر

و  »دلالـت صـريح  «مبتني بـر تمـايز ميـان    ، شناختي متنشانهروش بارت در تحليل ن

، هاي ضمني و بـه قـول بـارت   دلالت ،در ساختار شعر حافظ«است و چون  »دلالت ضمني«

ــت دارداســطوره ــان بــيش از دلالــت زبــاني اهمي روش  ،)233: 1382پورنامــداريان، ( »اي زب

البتـه بـه عقيـدة بـارت در     . هاي دوگانه در اشعار حافظ اسـت مناسبي براي تحليل تقابل
هـا و  ايهـام ، هـا استعاره، همة رمزها به بايد، هاي معناييعلاوه بر دلالت، تحليل ساختاري
   .)7(كردتوجه  »آفرينهاي احساسنشانه«عنوان  عناصر بلاغي به
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  و دلالت ضمني) مستقيم(دلالت صريح 

يـا مسـتقيم را مـد نظـر     دلالـت صـريح   ، شناسيسوسور در نشانه، كه اشاره شدچنان
قاموسي و مـورد توافـق عمـوم اهـل     ، از دال اساساً معناي آشكار، در دلالت صريح. داشت

، شناسانِ بعد از سوسـور بـراي معنـا و مفهـوم دال    كه نشانه شود؛ در حاليزبان اراده مي
 دلالت صريح و دلالت ضمني را مطرح ،كه بارتشدند؛ چنان قائلمراتب دلالتي متفاوتي 

. شـوند اغلب به مثابة سطوح بازنمايي يا سطوح معنا توصيف مـي «اين دو نوع دلالت . كرد

1لويي يلمزلف«رولان بارت اين ديدگاه 
را پذيرفت كـه مراتـب دلالتـي متفـاوتي وجـود       »

نشانه شامل يك دال و يـك مـدلول   ، در اين سطح. دلالت مستقيم است، مرتبة اول. دارد
) هـاي هـا و مـدلول  دال( هـاي رتبة دلالتي است كـه نشـانه  دومين م ،دلالت ضمني. است

. كند گيرد و يك مدلول اضافي به آنها الصاق ميعنوان دال خود در نظر مي مستقيم را به
يك نشانة بـا دلالـت مسـتقيم     دلالت ضمني يك نشانه است كه از دال، در اين چارچوب

يـك معنـاي    ،ه دلالـت مسـتقيم  توان به اين نتيجه رسيد كدر نتيجه مي. شودمشتق مي
   .)213-212: 1387چندلر، ( »متضمن و ابتدايي است

اي كه بايد بدان توجه داشت اينكه دلالت مستقيم و ضمني در سـطح مـدلول و   نكته
دلالـت ضـمني   ، از اين رهگذر. دشوناز يكديگر متمايز مي، شودمعنايي كه از آن اراده مي

دهـد و چگـونگي   فرهنگي و شخصي ارجاع مي، عياجتما، مخاطب را به معناهاي سياسي
  . طبقه و نژاد مخاطب بستگي دارد، سن، استنباط اين معاني به جنسيت

  
  پژوهش  ةنيشيپ

  : عبارتند از، اندهاي دوگانه پرداختهبارة تقابلپژوهي كه به بحث دراز منابع حافظ رخيب
مباني بحـث  ، ين كتابنويسنده در ا .لب دريا گمشدة )1382( تقي، پورنامداريان .1

آسـماني و  ، خود را بر مقام برزخـي انسـان كـه تركيبـي از روحـاني و جسـماني      
هـاي  هـا و شخصـيت  قرار داده و بسياري از بيـت ، فرشتگي و ديوي است، زميني

امـا   ؛اسـت  ها تفسير و تبيين كـرده ديوان حافظ را بر اساس اين تضادها و تقابل
بر اساس يك نظام يا نظريـة خـاص صـورت     صورت مستقل و ها بهبررسي تقابل

                                                 
1. Louis HJElmslev  
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بخـش موضـوعات    توانـد الهـام  اين كتاب ارزشمند مـي ، حال با اين. است نگرفته
  . پژوهي باشدمتنوعي در حافظ

 ،نويسـنده . »هاي حافظهاي دوگانه در غزلبررسي تقابل« )1392(لو، عليرضا نبي .2

اي متقابل بررسي كـرده و  ههاي دوگانه يا زوجصد غزل حافظ را از ديدگاه تقابل
معنـايي و فكـري و ادبـي    ، لفظي/ آنها را به سه بخش واژگاني، در روش پژوهش

  . است دهكربندي دسته
 .»هاي دوگانه در ديـوان حـافظ  فراروي از تقابل« )1393( ديگرانفاضلي، فيروز و  .3

بـر نظريـة واسـازي ژاك     اين مقاله بر اساس نظريـة پساسـاختارگرايي و مبتنـي   
هاي دوگانه و ساختارشكني آن را در ديوان حافظ بررسـي  فراروي از تقابل، دادري

 ها را توضـيح داده شكني آنها و ساختاروي از تقابلگيري فركرده و دلايل شكل
جهـت و  ، ها با سـه رويكـرد نسـبت   فراروي از تقابل ،به اعتقاد نويسندگان. است

  . شودشكل ظاهر مي دهد و به سهغايت رخ مي
در ايـن اسـت كـه ايـن پـژوهش،       نخست، يادشدههاي اوت مقالة حاضر با پژوهشتف

كـه در ايـن مقالـه    اين ديگـر شناختي بارت اسـت؛  ساختارگرايانه و مبتني بر نظرية نشانه
بـر   - شـوند ترين نوع تقابـل محسـوب مـي   كه مهم -اي هاي نشانهكوشش شده تا تقابل

گونـه  حـافظ تبيـين شـوند و بـدون هـيچ      هاياساس نظام فكري و ذهني نهفته در غزل
نـوگرايي را بـا    ،هـاي غزليـات حـافظ   گفت كه اين نگرش نسبت به تقابل توان ادعايي مي
  . خود دارد

  
  روش پژوهش 

اي هاي داراي تقابـل نشـانه  بيت، تحليلي و واحد تحليل -روش اين پژوهش توصيفي
شناسـي  اي متنـي از روش ه ـدر اين پژوهش براي كشـف دلالـت  . در غزليات حافظ است

، آوردهـاي ضـمني را فـراهم مـي    يابي به دلالتشناختي رولان بارت كه امكان دست نشانه
نسـخة حـافظ    ،غزليـات حـافظ و مرجـع اسـتنادها    ، حدود پـژوهش . است شدهاستفاده 
شـمارة بيـت   ، شمارة غـزل و سـمت چـپ   ، است كه عدد سمت راست) 1387( شيرازي

   .)324/1( مثل، است
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  اي در غزليات حافظ شيرازينشانه لتقاب

كـه ذاتـي   د و تقابل ميـان عناصـر بـيش از آن   آيميان عناصر پديد مي از تقابل »نشانه«

عبـارت از مطالعـة   ، پژوهش نشانه در اين، كه پيشتر اشاره شدچنان ماهوي است و، باشد
، ل كلمـات تواننـد بـه شـك   هـا مـي  نشـانه . چيزي است كه به چيزي ديگر اشـاره دارد  هر

اي در غزليـات حـافظ   تقابل نشانه، در اين مقاله. اطوار و اشيا ظاهر شوند، اصوات، تصاوير
  . است و بر اساس نظرية رولان بارت بررسي شده در حوزة كلمات يا واژگان

دسـتوري نيـز ناميـده     عناصر دستوري است كه تقابل تقابل، واژگاني منظور از تقابل
 اي نيز واژه اسـت و ارادة تقابـل معنـايي از آنهـا بـه     نه در تقابل نشانهاساساً نشا. شودمي

اصطلاح تقابـل معنـايي بـه هنگـام بحـث      «وگرنه  ،سبب رويكرد معناگرايانه به متن است

در . رودكـار مـي   هـا بـه  معـاني متضـاد واژه  ، دربارة مفاهيم متقابل يا در اصطلاح سـنتّي 
. )117: 1383، صـفوي ( »شودجاي تضاد استفاده مي هشناسي عمداً از اصطلاح تقابل ب معني

) 4 صفت) 3 فعل) 2 اسم) 1: دشوپنج مقوله را شامل مي، اي در اين پژوهشتقابل نشانه
  . ضماير و صفات اشاره) 5قيد 

  

  هااسم تقابل

اي بيش از همه در حـوزة اسـم حـادث    پذيري اسم، تقابل نشانهتوجه به ماهيت نقشبا 
دلالت كسب كـرده   ،فرهنگي و حتي شخصي، اجتماعي، ها از زندگي سياسيمسشود و امي

اين نوع تقابل در اشعار حافظ ناشي از نگرش خاص حافظ بـه انسـان و   . گردندو معنادار مي
  : كردتوان آن را در محورهاي زير بررسي شرايط اجتماعي عصر اوست كه مي

تـوان در دو محـور   شگي حافظ را ميمباني فلسفي و اندي: فلسفي و انديشگيمباني ) 1
  : مطرح كرد

 بينـي و  سـوي جهـان   باورهـاي دينـي حـافظ او را بـه    : هـاي عرفـاني  گـرايش ) الف
انسـان مخلـوقي در   ، دهد كه مطابق آنهاي عرفاني خاص خود سوق مي گرايش

شعر حافظ تعبير و تصوير احوال روحي انسـان ايسـتاده   «برزخِ فرشته و حيوان و 

 خواجة شيراز در توصيف احوال انسـان  .)8: 1382پورنامداريان، ( »است در اين مقام
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دار نشـانه  ،آنان را مطابق نظام فكري و ذهنـي خـويش  ، هاي اشعارشو شخصيت
هـاي  ند مخاطب را به لايهتواها ميه كشف آن نظام و نشانهاي كگونه  كند؛ بهمي

مـايلات عرفـاني در   ايـن ت . هاي ضمني اشعارش رهنمـون گـردد   زيرين و دلالت
هـايي اسـت كـه در    باشي حافظ و برخوردار از نشانهپيوند با اصول مشرب خوش

  . درايج عصر او قرار دار تقابل با تصوف
هاي انتقادي و طنزآميز حافظ دال بر اين اسـت كـه   ديدگاه: يابروحية حقيقت) ب

يقـت و  تفاوت نبوده و جويـاي حق اجتماعي عصرش بي -به اوضاع سياسي نسبت
متضـاد آن چيـزي اسـت     ،هاي طنزآميزدر واقع معناي نشانه«. است عدالت بوده

هاي دوتايي عمل ها بر اساس تقابلبه همين دليل اين نشانه. گويندكه ظاهراً مي
بازتابي از فكر يـا احسـاس متضـاد بـا فكـر يـا احسـاس         ،طنز بنابراين. كنندمي

نگرش انتقادي و روحية ، در نتيجه .)202: 1387چندلر، ( »گوينده يا نويسنده است

ه كـه عناصـر   و واژگاني شد) طنز( شيوه، موجب گزينش زبان ياب حافظحقيقت
  . دتقابلي را با خود دار

اجتماعي در عصـر   -عنوان يك پديدة سياسي تصوف به: سياسي و اجتماعيمسائل ) 2
هي خـود را بـه دربـار    تصوف خانقـا . شدحافظ به دو گونة عاشقانه و خانقاهي تقسيم مي

كـه ادعـاي پرهيـز از تعلقـات دنيـوي      كـرد و بـا اين  مداران نزديك ميسلاطين و سياست
هاي آنان بود و به همين دليـل  در عمل وابسته به دربار و دولت و مجري سياست، داشت

لوحة اعمال خـود قـرار   شوريدگي و صداقت و حقيقت را سر با تصوف عاشقانه كه عشق و
اساسـاً  ، هـاي مختلـف  حافظ در اشعارش با كاربرد نشـانه  بنابراين. تقابل داشت، بود داده

 تقابل دو نوع تصوف عاشقانه و خانقاهي را طرحِ توصيف رويكردهاي پيروان آنـان نسـبت  
   .است داده جهان و خدا قرار، به انسان
  هااي اسمهاي تقابل نشانهنظام

بوده كه مطابق نظام فكري و ذهني نهفتـه  فرضيه اين ، اي اسمدر بررسي تقابل نشانه
هـا بـر    كه اسـم  داردهايي نشانه ،تقابلِ تصوف عاشقانه با تصوف خانقاهي، در اشعار حافظ

اي كه از ديـدگاه عـده  چنان ؛اندهاي ضمني كسب كردهدار شده و دلالتها نشانهاساس آن
آميز يا تحسين) الف: دسته توان به دوهاي كليدي ديوان حافظ را ميواژه، از پژوهشگران
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هـاي  واژهتحقيرآميـز يـا منفـي كـه     ) ب و دشـو هاي خراباتي خوانـده مـي  ه واژهمثبت ك
   .)8(كرد ميتقس، دشوپارسايانه ناميده مي

يـك از دو نـوع تصـوف     نخسـت عناصـر خـاص هـر    ، در فرآيند پژوهش فرض اين با
از  يـك  هـر ، هاي صريح و ضمنيها و دلالتاساس نشانه بر، در مرحلة دوم .دشاستخراج 

) ب. نظـام بزمـي  ) 2نظـام مسـتي؛   ) 1 :تصوف عاشـقانه ) الف: آنها به دو نظام تقسيم شد

 بسـامدهاي عناصـر  ، در مرحلـة سـوم  . نظام عابدانه) 2نظام زاهدانه؛ ) 1: تصوف خانقاهي
نـه  و  - هسـته ، نشـيني هايي كه در محور هـم ها فقط در موقعيتيك از نظام گانة هرسه

سـه  ، هـا از نظـام  رخيد و به دليل فراواني عناصر بشاستخراج ، واقع شده باشند - وابسته
هـا كـه در همـة مـوارد سـه عنصـر       از نظـام  رخيبه استثناي ب( عنصر با بيشترين بسامد

  . شد هاي مخصوص به خود نشان دادهدر جدول) نداشتند
  

  هاي تصوف عاشقانه نظام

مثـل مـي و   ، عناصـر مسـتي  ) الـف : ن نظام عبارت اسـت از سه عنصر اي: نظام مستي) 1
مانند ، هاي مستيمكان) رندي؛ ب، خرابي، صراحي، شراب، باده :مترادفات و متعلقّات آن

مثـل  ، هـاي محبـوب  شخصيت) جدير مغان و كوي مغان؛ ، خرابات مغان، خرابات، ميكده
  . ساقي و رند، پير ميخانه، پير مغان، پير

  تينظام مس - 1جدول 
  جمع درصد  بسامد جمع  درصد  بسامد  موارد  عناصر نظام مستي  رديف

  عناصر مستي  1

  مي
  باده

  شراب

186  
71  
50  

43%  

  جام  67%  471
  ساغر
  پياله

98  
35  
18  

21%  

  %3  23  يرند

  هاي مستي  مكان  2

  ميكده
  خرابات
  ميخانه

23  
22  
19  

9%  64  9%  
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3  
  هاي شخصيت

  محبوب

  ساقي
  مغبچه

  فروش باده

108  
5  
3  

16%  

  %4  24  )ان(رند  24%  164
  پير

  پير مغان
  پير ميخانه

14  
7  
3  

4%  

  

، نـي ، مثل چنـگ ، آلات بزمي) الف: ر نظام بزمي عبارت است ازسه عنص: نظام بزمي) 2
، چشـم ، لـب ، مانند زلـف ، باشيورزي و خوشعشق ميعلا) كمانچه؛ ب، عود، بربط، رباب

  . محفل و حلقه، مثل مجلس، هاي بزممكان) جخط و خال؛ ، ابرو، رخ
  نظام بزمي - 2جدول 

  درصد  جمع بسامد  بسامد  موارد  بزميعناصر نظام   رديف

  آلات بزمي  1

  چنگ
  ني

  رباب

33  
11  
7  

51  15%  

  ورزي علايم عشق  2

  زلف
  لب

  چشم

91  
81  
66  

238  72%  

  هاي بزمي مكان  3

  مجلس
  حلقه
  محفل

29  
10  
4  

43  13%  

  

   خانقاهيهاي تصوف نظام

، مثـل خرقـه  ، عناصر زاهدانـه ) الف: سه عنصر اين نظام عبارت است از: نظام زاهدانه) 1
ــق ــد، دل ــوا، زه ــا، تق ــان) زرق؛ ب ،ري ــهمك ــاي زاهدان ــومعه؛ ، ه ــاه و ص ــد خانق ) ج مانن

  . مثل زاهد و صوفي، هاي منفور شخصيت
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  زاهدانهنظام  - 3جدول 
  جمع درصد  سامدجمع ب  درصد  بسامد  موارد  زاهدانهعناصر نظام   رديف

  عناصر زاهدانه  1

  پشمينه خرقه

  دلق
  مرقع

57  
17  
2  

43%  

117  59%  
  زهد
  تقوا

  مستوري

16  
7  
4  

21%  

  ريا
  زرق

  سالوس

8  
3  
3  

3%  

  هاي زاهدانه مكان  2
  %5  10  خانقه/خانقاه

20  10%  
  %5  10  صومعه

  هاي منفور شخصيت  3

  ) ان(زاهد
  )ان(پوش خرقه

32  
2  

17%  
61  31%  

  صوفي
  پوش پشمينه

26  
1  

14%  

  

، مثـل نمـاز  ، عناصر عابدانه) الف: سه عنصر نظام عابدانه عبارت است از :نظام عابدانه) 2
مدرسـه؛  ، محراب، مسجد، مانند كعبه، هاي عابدانهمكان) وعظ؛ ب، روزه، تسبيح، سجاده

  . امام، مفتي، واعظ، محتسب، مثل شيخ، هاي منفورشخصيت) ج
  عابدانه نظام -4جدول 

  جمع درصد  جمع بسامد  درصد  بسامد  موارد  عابدانه عناصر نظام  رديف

  عناصر عابدانه  1

 نماز
 سجاده
  تسبيح

12  
10  
7  

21%  

43  31% 
  روزه

  رمضان
5  
3  

6%  

  %4  6  وعظ
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  عابدانههاي  مكان  2

  محراب
  مسجد

18  
7  

18%  
37 27%  

  %5  7  مدرسه
  %4  5  كعبه

  هاي منفور شخصيت  3

  %16  22  شيخ

  %15  20   محتسب  42%  57

  %11  15  )ان(واعظ 
  

ي تصوف عاشقانه و خانقاهي دال بر اين است هاكدام از نظام نتيجة بررسي بسامد هر
  : است% 25و تصوف خانقاهي % 75كه سهم كاربرد عناصر نظام تصوف عاشقانه 

  هاي تصوف عاشقانه و خانقاهينظامبسامد  -5جدول 

 سهم هر زمينه درصد بسامد نظام تقابلي زمينه رديف

 تصوف عاشقانه 1
  مستي
 بزمي

699  
332 

51%  
24% 

75% 

 تصوف خانقاهي 2
  زاهدانه
 عابدانه

198  
137 

15%  
10% 

25% 

 %100 %100 1366   جمع
  

  ) تصوف خانقاهي(با نظام زاهدانه و عابدانه ) تصوف عاشقانه(تقابل نظام مستي و بزمي 

هـاي صـريح و ضـمني    اساس دلالت توان براي ميهاي تقابل نشانهبندي نظامطبقهبا 
  : هاي معنايي متفاوتي دست يافت؛ مثلاً در بيت زيربه لايه

  خـرقة زهـد مـرا آب خـرابـات ببـــرد
  

  خانـة عقـل مـرا آتـش ميخـانـه بســوخت  

     )17/5(  

اليـه  بـرد و بـا مضـاف   مي كار برابر آتش بهخرقه را در مقابل آب و خانه را در  ،حافظ
 نظام زاهدانة خرقه و خانه، هااز آن يك براي هر ،و خرابات و ميخانه ،قراردادن زهد و عقل

هـاي صـريح   اين رهيافت مبتني بر دلالـت . بخشدو نظام مستيِ آب و آتش را سامان مي
جتمـاعي عصـر حـافظ    ا -بارة دلالت ضمني بايد به واكاوي شـرايط سياسـي  اما در، است

هـاي   عصرِ تقابل تصوف خانقاهي با تصـوف عاشـقانه اسـت و نظـام     ،عصر حافظ. پرداخت



38 
   1393سي و پنجم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

 

ي و بزمـي  هـاي مسـت  نظـام . دشـو اين دو نوع تصوف مربوط مي اي اشعار او غالباً بهنشانه
  . اند هاي زاهدانه و عابدانه مربوط به تصوف خانقاهيو نظام مربوط به تصوف عاشقانه

بـارت  . خوانـد  »تقابل غالب و مغلوب«توان دوگانة بيت فوق را به تعبير بارت ميتقابل 

امـا  ، شـود پوشيده وارد كلاس ميكت ،استاد. آوردكت را مثال مي، براي تبيين اين تقابل
بـارت  . كـت او اسـت  ، بخشد چه به استاد تشخّص و برتري ميآن. آموزان كت ندارنددانش

  . )9(كندذكر ميو كت را نشانة غلبه  »مغلوب /تقابل غالب«اين حالت را 

 كوشد تـا خـود را بـه   تصوف خانقاهي مي، تقابل تصوف خانقاهي با تصوف عاشقانه در
 معرفـي  »قطب مغلوب«اجتماعي مطرح و عرفان عاشقانه را  -سياسي »قطب غالبِ«عنوان 

انگارنـد و در  يهاي غلبه م ـكند؛ يعني پيروان تصوف خانقاهي مثلاً خرقه و عقل را نشانه
حـافظ دقيقـاً بـراي    . شـوند ل ميئمرتبة بالاتري براي خود قا، اجتماعي -ساختار سياسي

 مقابله با اين خـودبيني و خودپسـندي اسـت كـه خرقـة زهـد خـود را بـه آب خرابـات         
هـاي تصـوف   ها و انديشـه سوزاند تا از نشانهسپارد و خانة عقلش را با آتش ميخانه مي مي

  : كه در جاي ديگر گويدچنان ؛يابدخانقاهي رهايي 
  در خـرقه زن آتـش كـه خـم ابروي ساقي

  

  شكنــد گــوشة محــراب امـامتبــرمـي  

    )89/7(  

هـاي قطـب   هاي قطب غالب و تقويت و تـرويج نشـانه  حافظ به تخريب نشانه بنابراين
، بالا كشـيده  قطب خداخواه را در مقابل قطب خودخواه، پردازد و بدين طريقمغلوب مي

اين كنش بدين معني نيست كه در چنين حالتي تقابـل از  . دكنبه قطب غالب تبديل مي
، مـراد از وارونگـي  . دشوعبارتي وارونه مي جا يا بهبهجا، بلكه دو قطب تقابل ،رودميان مي

ر تصـوف خانقـاهي در شـعر حـافظ اسـت كـه       ظ ـجايي قطب غالب و مغلوبِ مورد نجابه
خـدمت   /قيل و قال مدرسـه : اش باشداجتماعي زمانه -كنندة نظام سياسيگوتواند باز مي

 روجـام مـي و سـاقي مـه    / طاق و رواق مدرسه و قال و قيل علم ،)351/3( معشوق و مي
كـه خلـق   ؛ چنان)375/2( آب خرابات/ دلق ريا و وجه مي/ نذر و فتوح صومعه ،)365/2(

  : هاي تند و گزنده مانندتقابل
  بچيـن و مـرقع بــه خـار بخـش   صوفي گلـي 

  

  گـوار بخشويــن زهد خشك به ميِ خوش  

    )275/1(  
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اجتماعي و سياسيِ قطـب  ، مراتب دينيآميز براي نفي هنجارها و سلسلهحركتي اعتراض
بـه  ساختارشكني حافظ خود را از روسـاخت واژگـاني و صـريح     بدين ترتيب. غالب است

هـاي تصـويري   سـاختارهاي زبـاني و نظـام    ،حافظ«. كشاندساخت معنايي و ضمني ميژرف

هـاي زبـاني را   نظـام  ةسـيطر ، ريـزد هم ميديني و سياسي را در، عرفاني، شدة ادبيشناخته
او . نمايانـد  گونـه رخ مـي  ساختارشـكني حـافظ اين  . بردكند و مرزها را از ميان ميخنثي مي

ريزد و به آزادسـازي نمادهـا و   هم ميركفر و ايمان را د، ساختارهاي دو قطبي شرع و عشق
   .)238: 1386، فتوحي( »سازدعالمي نو مي ،زند و در ديوانشها دست مينشانه

   
  هاي نظام زاهدانه و عابدانهسازي نشانهدگرگون

مثـل خرقـه و سـجاده بايـد     ، هاي نظام زاهدانه و عابدانـه سازي نشانهدربارة دگرگون
هـاي زاهدانـه را   شود و نشـانه ل نميئراي زهد قاگونه معناي مثبتي بيچگفت كه حافظ ه

دورشدن از معاني و مقاصد پاك و صادقانة اوليه و آلوده شدن به ريا و تزوير بـه   به سبب
را در تقابـل بـا    »فروشـان قباي مي«، همين دليلكه در بيت زير به چنان .گيردسخره مي

  : نشانداي خرقه ميج دهد و آن را در نظام مستي بهقرار مي »خرقة زاهدان«

  دريـــن خــرقـه بســي آلودگــي هست
  

  فـروشــــانخـوشــــا وقت قبـاي مـــي  

    )386/2(  

انتقـادات طنزآميـز   ، گيردها در پيش ميسازي نشانهاي كه حافظ براي دگرگونشيوه
، جوآلـود جاي كاربرد زبان مستقيم و ه و به، نبرد فكري، جاي مبارزة فيزيكي او به. است

آمـاج   جـاي  بـه ، عكس هجـوپرداز كنـد و بـر  و طنزآميز را انتخاب مـي مستقيم  زبان غير
سـبب ابـزاري و    او بـه . سـازد هاي اجتماعي را آمـاج مـي  تيپ، قراردادن اشخاص حقيقي

خيـزد و  سـازي و تقابـل بـا نظـام زاهدانـه برمـي      بـه دگرگـون   ،شدن شعاير دينيشعاري
متعهـد اسـت و هرگـز بـا      دار ني ـدوگرنه خود يـك  ، دهديمقدسات ديني را آماج قرار م

. دانـد ها را اسـباب نيـل بـه كمـال نيـز مـي      بلكه آن ،نه تنها سر ستيز ندارد، شعاير ديني
، هاي نظام مستي و بزمي به شيوة طنزآميزكوشد تا با تفهيم و ترويج نشانهاو مي بنابراين

  : ساختارها و رفتارهاي ناهنجار را اصلاح كند
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  فــروش لق و سجـادة حافظ ببـرد بــاده د
  

  گـر شرابش ز كف ساقـي مهـوش بـــاشـد  

    )159/7(  

  هاي متقابلها و نشانهنظام

-ظـام سياسـي  ها در نماهوي است؛ زيرا نشانه، كه ذاتي باشدها بيش از آنتقابل نشانه
تفـاوت  . باشد تواند دلالت صريح يا ضمني داشتهد و هر نشانه ميشواجتماعي معنادار مي

مثـل خرقـه يـا خرابـات بـه      ، اي واحدها نهفته است؛ زيرا نشانهها در معناي دلالتنشانه
، بـراي تبيـين ايـن امـر    . پـذيرد معـاني متفـاوت مـي   ، هـا دليل تقابل انديشگي پيروان آن

  : گيردهاي متقابل مورد بررسي قرار ميترين نشانة هر يك از نظامبرجسته
  

  ترين نشانة نظام مستي رجستهمي، ب/ شراب/ باده

. دشـو ترين عنصر نظام مستي محسـوب مـي  بسامد، برجسته% 43مي با / شراب/ باده
شود كه مـدلول آن بـه معنـي نوشـيدني سـكرآورِ      مي باده از پيوند دال و مدلولي حاصل

بـراي   اي واحـد عنـوان نشـانه   دلالتي كـه از بـاده بـه   . و دلالت آن نيز صريح است، حرام
نشاط جسـمي و زوال عقـل   ، ناظر بر مستي، آيدن نظام زاهدانه و عابدانه حاصل ميپيروا
، دال بـر مسـتي  ، شـود اما دلالتي كه براي پيروان نظام مستي و بزمي حاصـل مـي   ؛است

بهشت اگـرچـه نـه جـاي  «: صداقت و حقيقت است، نشاط و پرواز روح در آسمان معرفت

جامـة   /و نيز بـاده  )405/2( »ستظهــرم بـه همت اوبيــار بــاده كـه م/ گناهكاران است

دلالت صريحِ  بنابراين .)116/6( عقل /و باده) 116/5( زهد خشك /بادة ناب ،)66/3( دلق
هاي هـر دو نظـام يكسـان    ترين نشانة نظام مستي براي شخصيتبرجستهعنوان  به، باده

تـر از  ته است كه بسيار مهـم واحد، در دلالت ضمني نهف است و تقابل آن دو از اين نشانِ
  : دلالت صريح و ويژة تصوف عاشقانه است

  گـذرد  نيست در كس كـرم و وقت طـرب مـي
  

  كه سجـاده بـه مي بفروشيـم آن استچاره   

    )376/2(  

  

  ترين نشانة نظام بزمي زلف، برجسته

نظـام  تـرين نشـانة   بسامد در كنار چشم و لـب، برجسـته  % 72 بار تكرار و 91زلف با 
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 ،)62/3و  50/1(آيد و حافظ آن را بـا تشـبيه بـه دام    بزمي و تصوف عاشقانه به شمار مي
كمنـد   ،)250/3(عنبـر خـام    ،)238/7و  73/5(شـام   ،)143/10(سلسله  ،)14/4(زنجير 

قـرار، پريشـان،   تاب، بـي آشفته، تابدار، به: هايي چونصفت برد و بهبه كار مي ...و) 98/3(
عنبرافشان و عنبـرين منسـوب   ، ، سياه، شوخفروز، دوتا، سركش، دلكش، دلدزد دراز، دل

و  هاي عشق باشندها و جاذبهتوانند جلوههمگي آنها در دلالت ضمني مي كه )10(سازد مي
لـيكن از ديـدگاه تصـوف     ؛هاي صورتي و سيرتي معشوق قرار گيرنـد نماد عشق و زيبايي

شـمار   حتي در دلالت صريحِ عاشقانه نيز تـابو بـه  ، هاي ضمنيخانقاهي نه تنها در دلالت
كه در آثـار  بل ،)211/5(اشعار حافظ زلف در معاني ضمني نه فقط در  حال هر به. آيدمي

حافظ براي رهايي  رواز اين. )11(ظلمت كفر و حجاب حق است، نماد كثرات عالم، عرفاني
قيامـت بـه پيمـان    / و تا ابد) 76/8(برد ميها به زلف معشوق پناه ها و داماز همة حجاب

   :)93/5(ماند وفادار مي ،ازلي كه با سر زلف يار بسته
ــد  ــا ســر زلفــت پيون ــم ب   در ازل بســت دل

  

ــرود     ــان ن ــد ســر نكشــد وز ســر پيم ــا اب   ت
  

    )223/3(  

در دلالـت ضـمني بـر ازلـي و ابـدي بـودن عشـق و آفـرينش          يادشدهزلف در موارد 
كننده و هـم  هم گمراه :مجمع اضداد است ،ديدگاه حافظ عاشقانة هستي دلالت دارد و از

مجمـع اضـداد بـودن در     .)324/1(گشاست انداز و هم گره؛ هم گره)231/4(راهبر است 
بـه عاشـق و نيـز     ورزي و والاتر و قادرتر بودن معشوق نسبتدلالت ضمني بر آيين عشق

 كـاربرد تقـابلي زلـف بـه     ةبارضرورت تسليم و تبعيت عاشق از معشوق تأكيد دارد، اما در
  : توان به دو موضوع اشاره كردعنوان نماد تصوف عاشقانه با تصوف خانقاهي، مي

، يادشـده بخـش دو گونـه تصـوف    ترين اصل تمـايز بنيادي ،در دلالت ضمني زلف) 1
  : كشديعني تقابل بين عشق و عقل را به چالش مي

  سـت ا عقل اگر داند كه دل در بند زلفش چون خوش
  

  عاقلان ديوان گردند از پي زنجيـر مـا    
  

    )10/4(  

  فـرمـــود  خــرد كــه قــيد مجـــانين عشـــق مـي   
  

  به بوي سنبل زلف تـو گشـت ديوانـه     
  

    )427/2(  

  : كندو نفاق دروني آنها را افشا مي خانقاهيريا و سالوس صوفيان ) 2
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  بيفشان زلف و صوفي را به پابازي و رقـص آور 
  

  هر رقعة دلقش هزاران بـت بيفشـاني  كه از   
  

    )474/3(  

ورزي و آوردن به آيين عشـق و حافظ ضمن بيان ضرورت تحول صوفيان ريايي و روي
توبه و ايمان قشـري را  ، هاي نظام زاهدانه از قبيل عقلكوشد تا نشانهمي، تصوف عاشقانه

يكرنگي را جـايگزين و  مانند عشق و صداقت و ، هاي نظام بزميتضعيف و مغلوب و نشانه
  : غالب گرداند

  گير نگارخنــدة جام مــي و زلــف گره
  

  اي بسا تــوبه كه چون توبـة حافظ بشكست  
  

    )26/7(  

  ترين نشانة نظام زاهدانه مرقع، برجسته/ دلق/ خرقه

بيشـترين كـاربرد را    ،بسامد از ميان عناصـر نظـام زاهدانـه   % 39مرقع با / دلق/ خرقه
قه حاصل دال و مدلولي است كـه در دلالـت صـريح بـه معنـي جامـة خشـن و        خر. دارد

آلـودگي و   اي از تـاريخ اسـلام مبـرّا از هـر    و در دوره پشمين و داراي ماهيت ديني است
هـا و  با حركت تصوف به سوي ابتذال و ظهور ناهنجـاري . است مورد احترام همگان بوده

ناپسندي به خود گرفتـه كـه آلـودگي بـه      هاي ضمنيِخرقه دلالت، هاي صوفيانرويكج
  : ترين آنهاستفراگير ،سالوس و ريا

  دلــم ز صــومعه بگرفــت و خرقــة ســالوس
  

  كجاست دير مغان و شراب نـاب كجـا؟    
  

    )2/2(  

حـافظ بـه   . گرفت تقابل شكل، ميان پيروان تصوف عاشقانه و خانقاهي، و بدين سبب
شدت خرقـه را بـه    به، پوشان استرياي خرقهسالوس و ، ترين آنكه عمده متعدددلايل 

كه گـاه آن را  چنان ؛گرداندتخريب و تضعيف ميآن را گيرد و به بدترين شكل استهزا مي
زمـاني بـه    ،)159/1؛ 211/8(كشد گاه به آتش مي ،)489/9(شويد از عجب خانقاهي مي

  : خردباده مي، نو زماني هم از بهاي آ) انجوي/114و  343/8(كشد مي زير خرقه مي
  بايد فروخـت قحط جود است آبروي خود نمي

  

  بايـد خريـد   باده و گل از بهاي خرقه مي  
  

    )240/3(  

و گرو گذاشتن آن در قبـال بـاده اسـت    ) 16/9(شستن خرقه به مي ، اما از همه بدتر
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گـويي خواجـه قصـد پـس      و) 11و 193/5، 77/6(آيـد  كه در اشعار حافظ به كرّات مـي 
  : ش را نداردگرفتن

  صوفيان واستدند از گـرو مـي همـه رخـت    
  

  دلــق مــا بــود كــه در خانــة خمــار بمانــد  
  

    )178/3(  

  ترين نشانة نظام عابدانهتسبيح، برجسته/ نماز/ سجاده 

همـراه   نماز است و در غزليات حافظ غالباً بهدال سجاده در دلالت صريح به معني جا
تـرين نشـانة   بسامد، برجسـته % 21نماز و تسبيح با ر كنار رود و دكار مي خرقه و دلق به

پيروان نظام مستي و عابدانـه، هـر دو فهـم واحـدي از دلالـت صـريح       . نظام عابدانه است
نهد، رويكردهاي متفـاوت ايـن دو   اما آنگاه كه دلالت ضمني پا به ميان مي ؛سجاده دارند

 ـ  وقتي حافظ مي. سازدنظام را آشكار مي دان مـدعي، روز سـجاده بـه دوش    بينـد كـه عاب
  : نوشندهوشي ميتا حد بي ولي شب در پردة تاريكي ،)218/3(شوند آشكار مي

  بردنـد  ز كوي ميكده دوشش بـه دوش مـي  
  

  كشيد بـه دوش امام شهر كه سجاده مي  
  

    )283/5(  

ي هاي تصاوير تقـابل نشانه. كشدرا به تصوير مي اعمالشانهم تناقض رفتار و هم تقابل 
جـايي كـه   . هاي تقابل غالب و مغلوب دانسـت توان گوياترين نمونهدر نظام عابدانه را مي

سجادة ، انگارد و عابدان مدعيخود را غالب و چيره بر توده مي، امام شهر با نشانة سجاده
فروشانش بـه جـامي   به كوي مي«حافظ با انتقاد از سجادة تقوايي كه ، گردانندطامات مي

هاي مختلف، پرده از كار عابـدان و مـدعيان   كوشد تا به شيوهمي ،)151/2( »رنديگ يبرنم

 ،زمـاني  رواز ايـن . محـراب را تنـزلّ بخشـد    هايي چون سجاده و تسـبيح و بردارد و نشانه
، براي تحصـيل  و زماني ديگر) 335/1(بازد حاصل خرقه و سجاده را در خرابات مغان مي

سـاقي و سـاقي   ، طرب، مي طريق و بدين) 376/2(فروشد مي به مي ،و طرب يدل خوش
نشاند و دلق و سجادة آلوده به ريا و تزوير را هاي نظام عابدانه ميمهوش را به جاي نشانه

  : دهددر راه ساقي مهوش به باد مي
  فــروش بــادهدلــق و ســجادة حــافظ ببــرد 

  

  گر شرابش ز كف سـاقي مهـوش باشـد     
  

    )159/7(  
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  متقابل هايتصويرسازي با نشانه

هـا بـه تقابـل    دارند و تقابل نشـانه  زياديها در آفرينش تصويرهاي هنري نقش نشانه
يابد كه تسبيح و سجاده بر دست و دوش صوفي عينيت ميانجامد؛ چنانتصويرها نيز مي

گـردد و عاشـق بـا ديـدار رخ زيبـاي      صـاف مـي  ، بازباده در ساغر رندانِ نظر، و در مقابل
قـدري   هاي متقابل بهپردازي حافظ با نشانهتصوير. دوزده عالم برميديده از هم، معشوق

اي چون سوسن سپيد بر دوش اي را كه سجادهتوان تصوير صوفيهنرمندانه است كه مي
  : اش به شراب را مشاهده كردعينه ديد و آلودگي خرقهبه، افكنده و در حال رفتن است

  دوشخود گرفتم كافكنم سجاده چون سوسن به 
  

  همچو گل بر خرقه رنگ مي مسلماني بود  
  

    )218/3(  

اولاً نفاق صوفي را با تقابل سپيدي سوسن و سـرخي گـل   ، حافظ در اين تصويرِ بديع
شبه ايجاد تقابل در وجه، تر از آنكند؛ ثانياً با كاربرد تشبيهات محسوس و مهمروشن مي

ها بـه  تصويرسازي نشانه بدين ترتيب .گرداندمركز ثقل دلالت ضمني را مشخص مي، آنها
هاي شخصيتي نمايندگان نظام مسـتي و  يك از عناصرِ تصوير به ويژگي نزديكي هر اندازة

يابـد و معرفـت و شـناخت را سـبب     هاي ضمني ارزش ميزاهدانه و قدرت بازتاب دلالت
تقابـل باشـد   خاطر نقش تأثيرگذارِ تصاوير در انتقال معاني و مقاصـد م  شايد به. گرددمي

، همـة رمزهـا  به بايد ، هاي معناييعلاوه بر دلالت، در تحليل ساختاري :گويدكه بارت مي
نكتـة  . كـرد توجه  »آفرينهاي احساسنشانه«عنوان  ها و عناصر بلاغي بهايهام، هااستعاره

بلكه گـاهي بـا كـاربرد     ،كند كه حافظ فقط با عناصر صور خيال تصويرسازي نميديگر اين
  : مثل، ورزدافعال و قيدها نيز بدين امر مبادرت مي، اتصف

ــا ز بـ ـ     ــه ت ــم ن ــر كف ــي ب ــاغر م   رس
  

  ام رافــبــــركشـــم ايــــن دلـــق ازرق  
  

    )8/2(  

مقيد ساخته و وظيفة انتقال معناي زرق و نفـاق را   »فامازرق«را به صفت  »دلق« ،شاعر

، »بركشـم «ذار كرده و با فعل كنشي به آن واگ، و يكرنگي است »ساغرِ مي«كه در تقابل با 

  . حركت و پويايي بخشيده است به جمله
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  هاتقابل فعل

ترين اجزاي كلام است و در توصـيف فضـا و انتقـال معنـا بـه صـورت       فعل از بنيادي
هاي تقابلي را بـه سـبب كـاربرد    فعل. نقش مؤثري دارد، مثبت و منفي يا ايجابي و سلبي

توان به يكي از دو نظـام تصـوف   هاي بافتي نمين موقعيتبدون در نظرگرفت، شانعمومي
به كمك تكواژ « ،ها مثل فعل و صفتعاشقانه يا خانقاهي منسوب كرد؛ مثلاً برخي از واژه

 ،)391/4( مخور/ مانند خور ،)119: 1383، صفوي( »ساز در تقابل واژگاني با يكديگرندمنفي

  : در بيت زير »نگوييم /گويند«و  »تروا نيس /رواست«يا  )423/8(نگشتند / گشتند

  فـرض ايـزد بگزاريم و بـه كس بد نكنـيم 
  

  چـه گـوينـد روا نيست نگوييــم رواسـت آن و  
  

    )20/6(  

ساز هستند و در مواردي گاهي موسيقي، هاي مثبت و منفي علاوه بر ايجاد تقابلفعل
مثـل كـاربرد    ؛افزايندر سخن ميكنند و بر التذاذ و تأثينقش قافية دروني را نيز بازي مي

  : در بيت زير »نيست«و  »هست«
  وز بهر چه گويم نيست از خود خبرم چون هست    نيست رم چونباز خود خ تسچه گويم هآخر به 

    )27/3(  

يعنـي  ، معنـايي دارنـد   - هـا تقابـل سـاختاري   در اشعار حافظ يك دسته از فعل بنابراين
، شوند؛ اما دستة دوم فقط تقابل معنـايي دارنـد  منفي مي، و با تكواژ اند مشتركداراي ريشة 

گوينـد؛ زيـرا در ايـن    نيز مـي  تقابل مكملدر بيت زير كه آن را  »باز بودنو  بردوختن«مثل 

  : )12(بسته/ خاموش يا باز/ مانند روشن، اثبات واژة ديگر است، نفي يكي از دو واژه، تقابل
  ه عالمام ديـده چـو بـاز از همـبـردوختـه

  

  تــا ديـدة مـن بـر رخ زيبـاي تـو بـاز اسـت   
  

    )40/7(  

ترقـي   -2پرتـاب شـدن و بـالا رفـتن،      -1: آميزمعناي ايهامبا ( »گرفتن هوا«مانند يا 

  : در بيت) و ذليل شدن خوار -2به زمين افتادن،  -1( »به خاك نشستن«و ) كردن

 ـ   ـيبـه بـال و پـر مـرو از ره كـه تيـر پـرتـاب
  

  گـرفت زمـانـي ولـي بـه خـاك نشسـت  هـوا  
  

    )25/8(  
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به ياري دو فعل جهتي بـالا و  ، »تيراندازي«سازي از حوزة حافظ با مفهوم، در اين بيت

تـوان در قالـب   مـي «هـا را  گونه تقابـل اين. است ناپسندي غرور را به تصوير كشيده، پايين

مسـتلزم   »هـواگرفتن «عنـوان نمونـه    به ؛)119: 1383صفوي، ( »مطرح ساخت تقابل جهتي

  . حركت به پايين استمستلزم  »به خاك نشستن«حركت به بالا و 

  
  ها تقابل صفت

بيشـتر  . شـود سـازي كـلام مـي   نشـيني موجـب برجسـته   ها در محور همتقابل صفت
هـاي متضـاد دو نظـام    از نوع بياني و روشنگر ويژگي، بردكار مي هايي كه حافظ به صفت
   :مثلاً در بيت، عابدانه است/ بزمي و زاهدانه/ يمست

  دلم ز صومعه بگـرفت و خــرقة سالــوس  
  

  و شــراب نـــاب كجــا    مغـان  ريدكجاست   
  

    )2/2(  

هاي نظام مستي و نشانه، هاي نظام زاهدانه و دير مغان و شرابنشانه، صومعه و خرقه
كه كاركرد وصفي دارد و شـراب بـه    »سالوس«كردن خرقه به مقيد. در تقابل با يگديگرند

نمودار دلالت ضمنيِ نفي نظـام زاهدانـه و اثبـات    ، تقابل معنايي ايجاد كرده، »ناب«صفت 

گونـه تقابـل را بـه دليـل     اين ،شناسـي در منابع معني هر چند. عاشقانه است/ نظام مستي
شـرايطي   نامند و در چنـين مي تقابل مدرج، ترهايي مثل ناب به نابشدن صفتتفضيلي

توان گفت تقابل مدرج زماني مي ،)13(اثبات واژة ديگر نيست، هاي متقابلنفي يكي از واژه
، هـا از اين تقابل اغلبكه حافظ  شود كه دلالت صريح مورد نظر باشد؛ در حاليمطرح مي

توان در اي ديگر از تقابل مكمل را مينمونه. دكندلالت ضمني و تقابل مكمل را اراده مي
   :مشاهده كرد »مجموع و پريشان«هاي صفت

  كي دهد دست اين غرض يا رب كه همدستان شوند
  

  خاطــر مجمـوع مـا زلف پريشـان شمــا   
  

    )12/8(  

عاشـقانه بـه دليـل    / عاشق و زلف پريشان يـار در نظـام مسـتي    /خاطر مجموعِ حافظ
 بـا نفـي ديگـري همـراه     زيرا وجود يكي حتمـاً  ،شوندتوانند همدستان تقابلِ مكمل نمي

چنـد   هـر . آفرينـد هاي خلاّق مـي كند و پارادوكساما حافظ اين اضداد را جمع مي ؛است
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بسـياري  ، هاي متقابل نيستويژه صفتههاي متضاد بوجود پارادوكس تنها به وجود واژه
ي هـا ديگري از صفتهاي نمونه .)14(دگيرمي ها با وجود واژگان متضاد شكلاز پارادوكس

و ) 434/7(پرهيـز  حـافظ قرابـه  / پيماصوفي پياله ،)116/5(مي ناب / زهد خشك: متقابل
   :)242/6(پناه مهدي دين/ شكلفعلِ ملحدصوفي دجال

  پرهـــيز پــيما حافــظ قـــرابه صــوفي پياله
  

  دســتي آستــينان تا كـــي دراز اي كــوته  
  

    )434/7(  

  تقابل قيدها

ايـن  . دهـد بيشتر توجه نشان مي ،قيد به قيدهاي كيفيت و حالتحافظ از ميان انواع 
  : مثل، بخشندحركت و پويايي مي ،اند و به جملهقيدها معرّف وضعيت فعل و حالت فاعل

  العين مـن آن ميـوة دل يادش بـادقـره
  

  كه چـه آسان بشـد و كـار مـرا مشكل كرد  
  

    )134/3(  

در دسـتور   هـر چنـد  . كنـد عاطفة شاعر را توصيف مـي اوج ، »مشكل«و  »آسان«تقابل 

. كنـد از ارزش تقابل آن دو كـم نمـي   مسئله اين، دانندرا مسند مي »مشكل«جديد نقش 

در انتقـال  ، كننـد و در موقعيـت تقابـل دوگانـه    كيفيت فعل را بيان مي، »آسان و مشكل«

 وينـده احسـاس  احساسات دروني شاعر به مخاطب نقـش مهمـي دارنـد و خواننـده بـا گ     
بخشي از انتقال احساس و عاطفة شاعر به كمك قيـدها  ، از طرف ديگر. كند دردي مي هم

فضاي شـعر را  ، بالاانگيز شاعر در بيت كه لحن غمچنان ؛را بايد مرهون لحن كلام دانست
قيدهاي حالت معمولاً به كلام . سازدبار و خواننده را متأثر و اندوهگين ميغمناك و اندوه

حـافظ در بيـت   . كننـد تر ميبخشند و فضاي حاكم بر شعر را عاطفيختار توصيفي ميسا
را در معناي شاد و غمگين بـه كـار بـرده و     »گرفته«و  »گشاده«تقابل قيدهاي حالت ، زير

  : يعني نفي غم و اثبات شادي ايجاد كرده است، تقابل مكمل
  دل گشــاده دار چـون جـام شــــــراب 

  

  تـه چنـد چـون خـــم دنـــيســـرگــرف  
  

    )478/2(  

اي بـراي دو نظـام مسـتي و نظـام     مؤيـد تقابـل نشـانه   ، يادشدهتقابل مكمل در بيت 
تأييـد و  ، نظام مستي را كه مبتني بر خوشباشي است، زاهدانه است كه در دلالت ضمني

أثيرگـذار  البتـه نقـش ت  . كنـد تكـذيب مـي  ، نظام زاهدانه را كه متكّي بر حزن و غم است
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  . بيت نبايد ناديده گرفتاين تشبيهات محسوس را در فضاسازي تقابلِ 
  

  تقابل ضماير و صفات اشاره 

ديگـر  از انـواع   ،و مشتقات آن دو در جايگاه ضماير و صفات اشاره »آن«و  »اين«تقابل 

  . هاي واژگاني استتقابل
  

  تقابل ضماير اشاره

 ـرو به كاربدون اسم  ،و مشتقات آن دو »آن«و  »اين«هرگاه  انـد و از  ضـماير اشـاره  ، دن

 را بـه دليـل اشـاره بـه دور و نزديـك      »آن«و  »ايـن «تقابل . كنندتكرار اسم جلوگيري مي

 ونشر لفگاه آراية ، ها علاوه بر ايجاد تقابلنحافظ با كاربرد آ. ناميد »تقابل جهتي«توان  مي

 ،واژگان در بيـت زيـر   نشدن تكرارو  ونشر لف، سه عنصر تقابل اينبنابر. زندرا نيز رقم مي
  : اندمجموعاً زيبايي خلق كرده

  دهـم اي ز لبش جان همـي از بهـر بـوسـه
  

  دهــد  ستـانـد و آنــم نمـــي اينــم همــي  
  

    )229/2(  

مرتب بر جان و بوسه دلالت دارنـد و آوردن   ونشر لفاين و آن به صورت ، بالادر بيت 
تقابـل  . كنـد شـان را تأكيـد مـي   تقابل معنـايي ، »دهدستاند و نميهمي«هاي متضاد فعل

تقابـل ضـماير اشـاره در    . عاشقانه اسـت / هاي نظام مستيضماير اشاره غالباً داراي دلالت
فقط در حد تضاد واژگاني است و از نظر معنايي نه تنهـا در تقابـل بـا يكـديگر     ، بيت زير

  : اندقابل وصف معشوق ايي غيرزيب گرفيتوصنيستند بلكه مؤيد همديگر و 
  دارد بنازم دلـــبر خــود را كه حسنش اين و آن    لب لعل و خط مشكين چو اينش هست و آنش هست

    )121/4(  

هاي ظـاهري را مـد   هايي فراتر از زيباييزيبايي، هاي معشوقحافظ از توصيف زيبايي
ه حتي حافظ نتوانسـته آن را  اين زيبايي غير قابل وصف چيزي است ك .است نظر داشته

   :)15(بسنده كرده »آن«زبان بياورد و تنها به  به
  تــر ز حســن  گويند آن خــوش كه مياين

  

  يــار مــا ايـــن دارد و آن نيـــز هــــم  
  

    )363/2(  
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  تقابل صفات اشاره

 ءزصـفت اشـاره و ج ـ  ، روندكار  به پيش از اسم، و مشتقات آن دو »آن«و  »اين«هرگاه 

ها نيز اشاره به دور و نزديك را با خود دارنـد و آنهـا   اين صفت هر چند. اندوابستة پيشين
/ ماننـد بزرگداشـت  ، آنها چون كاركردهاي معناشناختي ،خواند »تقابل جهتي«توان را مي

، اي غلبـه دارد هـاي اشـاره  بر انگيزه ...تحقير و/ خوارداشت، تصغير/ كوچك كردن، تعظيم
  : مثل، كنندل معنايي را به ذهن متبادر ميبيشتر تقاب

  اش بايـد كشـيد   آن نرگس مستانه نازها ز
  

  اين دل شوريده تا آن جعد و كاكل بايـدش   
  

    )276/6(  

 ؛صفت اشاره است ولي جنبة تقابلي نـدارد ، »آن نرگس«در  »آن« هر چند، بيتاين در 

/ با اشـاره بـه نزديـك    »اين«. ندارد تقابل معنايي، »اين دل شوريده و آن جعد و كاكل«اما 

زديـك و در  چيزهـاي واقـع در نقـاط ن   «زيـرا  ، كـار رفتـه   تصغير يا تحبيب بـه  براي، دل

 در انظـار مبتـذل و  ، اسـت المأخـذ  الوصـول و سـهل  كـه قريـب  دسترس مردم نظر به اين
عظمـت و  ، جعـد و كاكـل  / بـا اشـاره بـه دور    »آن«و ) 58: 1359رجـايي،  ( »اهميت است بي

اش گاهي مسنداليه را نظر به رفعت شأن و علو مرتبه«چون ، رسانديت معشوق را مياهم

   .)همان( »آورندبه اسم اشارة بعيد مي، داده نازل منزلة بعيد از حيث مسافت قرار

نيز مربوط به نظام مستي و عاشقانه و مهر تأييدي بـر آن و رد   يادشدهتقابل  بنابراين
چـون پـذيرش نظـام     ؛شـود تقابل مكمل محسوب مـي ، ين منظرنظام زاهدانه است و از ا

حافظ گاهي تقابل ضماير اشاره و صفات اشاره را . عاشقانه به منزلة رد نظام زاهدانه است
  : مثل، كند يمبا هم در يك بيت جمع 

  چنان ابروچنين چشمي و آن را آنكه اين را اين    دگر حور و پري را كس نگويد با چنين حسني
  

    )412/6 (  

تشـبيه مضـمر و   ، ايجـاز ، ييآرا واج، ونشر لف، تقابل، شاعر در اين بيت با كاربرد تضاد
معرفـت و   ،هايد آورده است و كشف و تأمل در آنتراكم تصوير و معني پد، تفضيل و نماد

ساختارگراياني چـون بـارت   ، طور كه قبلاً اشاره شدهمان .گرددالتذاذ روحي را سبب مي
تمـام عناصـر   ، هـاي معنـايي  عـلاوه بـر دلالـت   ، كـه در تحليـل سـاختاري    تأكيد دارنـد 
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، بـالا در بيـت  . دگير مورد توجه قرار »آفرينهاي احساسنشانه«عنوان  شناختي به زيبايي

 »اين«ضماير اشارة . دردا قرار) حسن معشوق شاعر( حور و پري در تقابل با چنين حسني

چنـين  ايـن «. گردنـد  يبرم ـ) نماد زيبايي( و حورمرتب به پري  ونشر لفبه صورت  »آن«و 

و از سوي ديگـر بـا    با هم سو كياز  ؛دارند هيدوسوتقابل معناييِ ، »چنان ابروآن«و  »چشم

آن دو را براي اهميت و عظمـت   ،در نگاه اول و روساختي هر چندشاعر  .»چنين چشمي«

) حسـن معشـوق شـاعر   ( زماني كه تقابل آن دو با چنين حسني، برده به كارحور و پري 
يعني زيبايي ، چنان ابروچنين چشم و آنانگيزة خوارداشت اين، گيردمورد توجه قرار مي

 توان يم بدين طريق. شودحور و پري و بزرگداشت و تفضيل زيبايي معشوق برجسته مي
زيرا پذيرش زيبايي معشوق و رد زيبايي غيـر  ، هم از نوع مكمل است يادشدهتقابل گفت 

  . استمورد نظر ) حور و پري( او
  

  گيرينتيجه

شود و اين امر در غزليات حافظ دار مياي در نظام ارزشي خاصي نشانهتقابل نشانه. 1
بـا تصـوف عاشـقانه در دو     ،عابدانه و زاهدانه مربوط به تقابل تصوف خانقاهي در دو نظامِ

  . بزمي است و مستي نظامِ
اسـم   ؛ضـماير و صـفات اشـاره    و قيـد  ،صفت ،فعل ،اسم يااز ميان انواع تقابل نشانه. 2

هـاي صـريح و   تـرين كلمـه بـراي پـذيرش دلالـت     دار شدن و قابلمستعدترين مقولة نشانه
  . ضمني در ديوان حافظ بوده و غالباً وظيفة دلالت ضمني را بر عهده دارد

و مغلـوب را بـه    تقابلِ غالـب ، هاي خاصعابدانه با تكيه بر نشانه/ هاي زاهدانهنظام. 3
 -كوشد تا خود را به عنوان قطـب غالـبِ سياسـي   رسانند و تصوف خانقاهي ميظهور مي

  . اجتماعي و تصوف عاشقانه را قطب مغلوب معرفي كند
هاي قطب تخريب نشانه، سياسي و اجتماعي، عرفاني، حافظ به دلايل متعدد ديني. 4

دهد و بـا ساختارشـكني   مي دف قرارهاي قطب مغلوب را هغالب و تقويت و ترويج نشانه
. گردانـد بزمي را قطـب غالـب مـي   / نظام مستي، جايگاه آن دو را عوض كرده، خاص خود

  . طنز و انتقادات طنزآميز است، روش او در اين مبارزه
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كـار   جهتـي و مكمـل را بـه   ، مثل تقابل مدرج، حافظ انواع تقابل واژگاني هر چند .5
گرفـت كـه هـدف     توان نتيجـه هاي ضمني در تقابل واژگاني ميبا واكاوي دلالت ،برد مي

و ايـن دقيقـاً بـا     كي از دو واژه و اثبات واژة ديگريعني نفي ي ؛تقابل مكمل است ،عمدة او
هـدف   بنـابراين . عابدانه در ارتبـاط اسـت  / بزمي و زاهدانه/ اي دو نظام مستيتقابل نشانه

/ نظـام زاهدانـه  ( اژگاني نفـي تصـوف خانقـاهي   و/ اياصلي حافظ از استعمال تقابل نشانه
  . است) بزمي/ نظام مستي( و اثبات تصوف عاشقانه) عابدانه
اي محصـول تقابـل نشـانه   ، غزليات حافظ شناسيبخشي از ساختار هنري و زيبايي. 6
  . است
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